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Abstract 

The relationship between "politics" and "everyday life" in Hannah Arendt in the 

modern world is expressed by concepts such as "power", "public space", "action" 

and "non-violence". In fact, the relationship between politics and the public sphere is 

formed through a kind of togetherness. The main question of this paper is: What is 

the relationship between political imagination and the virtue of friendship according 

to Aristotle and Arendt in the formation of daily life? And the hypothesis is: 

Political imagination and virtue of friendship according to Aristotle and Arendt in 

the public sphere are formed through factors such as "ethics", "forgiveness", 

"promise" and "dynamic tradition". The method of this research is Husserl 

phenomenology. . The findings are that Aristotle's view of man is "essentialist" and 

Arendt's view is "non-essentialist"; But in both of these thinkers, "public sphere" and 

"friendship" play an important role in biosocial development and the development of 

a life free of violence and the attainment of peace. Arendt, like Aristotle, introduced 

life to the "pre-political" realm, meaning "toil" and "work," which is toil, 

 

* Ph.D. student in Political Science, Department of Political Thought, Revolution and Islamic 

Civilization, Research Institute for Humanities and Cultural Studies, Tehran, Iran, 

hoda.shokrollahi1@gmail.com 

Date received:2022/03/01, Date of acceptance: 2022/05/29 

 Copyright © 2018, This is an Open Access article. This work is licensed under the 
Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit 
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, 
Mountain View, CA 94042, USA. 



  1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،4 سال ،كاربردي سياست   116

 

"perishable," and work, "stabilizing," and the "political realm," which includes the 

"public sphere" and "action" is divided. 

Keywords: public sphire, virtue of friendship, Arendt, Aristotle, power. 

 



 

 

  يفرهنگ مطالعات و يانسان علوم پژوهشگاه ،كاربردي سياست
  138 -  117 ،1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،4 سال ،)پژوهشي ـ علمي مقالة( علمي نامة دوفصل

 نقش تخيل سياسي در شكل گيري سياست و عمل

  در زندگي روزمره
  نسبت بين تخيل سياسي و فضيلت دوستي در ارسطو و هانا آرنت

  *هدا شكراللهي

  چكيده
در هانـا آرنـت و   » زندگي روزمـره «و » سياست«سنجي ميان هدف از اين پژوهش، نسبت 

درعصر حاضر از طريق مفاهيمي كه وي براي برقراري اين نسبت بـه كـار مـي بـرد نظيـر      
مي باشد. پرسش نوشتار عبارت است » عدم خشونت«و » عمل«، »فضاي عمومي«، »قدرت«

شكل گيري زندگي  از نسبت بين تخيل سياسي و فضيلت دوستي از نظر ارسطو و آرنت در
روزمره چيست؟ فرضيه ما برا ين مبتني است كه تخيل سياسي و فضـيلت دوسـتي از نظـر    

قـول و  «، »بخشـش «، »اخـلاق «ارسطو و آرنت در حوزه ي عمومي از طريق عواملي مانند 
شكل مي گيرد. روش اين پژوهش پديدار شناسي هوسرل مـي باشـد.   » سنت پويا«و » قرار

است و نوع نگاه » ذات گرايانه«ازاينكه، نوع نگاه ارسطو، در مورد انسان  يافته ها عبارت اند
فضـاي  «مـي باشـد؛ ولـي  درهـر دوي ايـن انديشـمندان       » غيرذات گرايانه«آرنت  نگاهي 

نقش مهمـي را در زيسـت اجتمـاعي و توسـعه ي زنـدگي عـاري از       » دوستي«و » عمومي
ي مانند ارسـطو زنـدگي را بـه عرصـه    خشونت و رسيدن به صلح ايفا مي نمايد. آرنت نيز 

» ثبـات بخـش  «و كـار،  » زوال پذير«، كه زحمت، »كار«و» زحمت«به معناي » پيشا سياسي«
 است تقسيم مي نمايد» عمل«و » حوزه ي عمومي«كه شامل » عرصه ي سياسي«و
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  .قدرت ارسطو، آرنت، دوستي، فضيلت عمومي، فضاي ها: دواژهيكل
  

  . مقدمه1
در انديشـمندان مـدرني   » زندگي روزمـره « و» فضيلت دوستي«، » امرسياسي«در نسبت بين 

مانند هانا آرنت و هابرماس، هايدگر و انديشمندان كلاسيكي مانند ارسطو مي تـوان نكـات   
بـا هـم   » اخـلاق «و » امر سياسـي «، »آرنت«و » ارسطو«قابل توجهي را بررسي نمود. از نظر 
مبتنـي بـر   » جمهـوري «سي به شكل گيري نظام سياسي نسبت دارند و مي توانند از نظر سيا

تعاملات دوستانه منتهي شوند. مي توان بيان داشت ارزش دوسـتي در نظـر ارسـطو چنـان     
را بـه مسـئله ي   » اخلاق نيكوماخوس«بخشي خود به نام   10است كه وي دو بخش از اثر 

به از بين رفتن » اريسمتوتاليت«دوستي اختصاص داده است. همچنين آرنت در اثر خود به نام 
شكل گيري جامعه ي تـوده  «و » تكثر گرايي«، از بين رفتن »فرديت«، از بين رفتن »دوستي«

مـي  » عمل«و» كار«، »زحمت«به سه گانه ي » وضع بشر«اشاره دارد. در اثر ديگر به نام » اي
 پردازد كه به نظرمي رسد زحمت امري پيشاسياسي و مشترك بـين انسـان و حيـوان اسـت    

نيز پيشا سياسي اسـت و عرصـه ي ثبـات اسـت و     » كار« وعرصه اي زوال پذير مي باشد. 
هم عرصه اي سياسي است. به نظر مي رسد كه آرنت اين تقسيم بنـدي را از يونـان   » عمل«

باستان كه قائل به تفكيك حوزه ي عمومي از حوزه ي خصوصي بوده اند تاثير گرفته است. 
اهميـت شـكل گيـري    «مقايسه ي ارسطو و هانا آرنت در مـورد  بنابراين در اين پژوهش به 

پيامد «و » دوستي«از طريق » تعامل بين آن ها«و » كنش پذيري كارگزاران«و » فضاي عمومي
و از بين رفتن آن توسط فضـاي دولتـي  (ماننـد حكومـت هـاي      » هاي نبود فضاي عمومي

كومـت هـاي نئـوليبرال) مـي     تماميت خواه يا توتاليتر) يا توسط فضاي خصوصي (مانند ح
پردازيم؛ به صورتي كه در حكومت هاي تماميـت خـواه ماننـد نازيسـم و استالينيسـم ودر      

عقلانيـت  «تنهـا  » وضـع بشـر  «حكومت هاي نئوليبرال از نظر تفكيك سه گانه ي آرنتي در 
تبلور مي يابد كه به شكل گيري عمل و كنش آزادانه » كار«و » زحمت«درحيطه ي » ابزاري

تهي نمي شود. از اين رو مسئله ي اين تحقيق شكل گيري دوستي و زندگي روزمـره بـر   من
مبناي تخيل سياسي و بررسي فضيلت دوستي در حوزه ي عمومي مي باشد. تخيل سياسـي  
بخش مهمي را در شكل گيري تلقي انسان از نگرش وي نسبت به خود و نسبت به ديگري 

در برخواهـد داشـت و خـود قـوام دهنـده ي       »معرفت شناسـي «و » هستي شناسي«از نظر 
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واقعيت خواهد بود. با توجه به مباحث پيشين پرسش پژوهش عبارت است از: نسبت بـين  
تخيل سياسي و فضيلت دوستي از نظر ارسطو و آرنـت در شـكل گيـري زنـدگي روزمـره      
چيست؟  فرضيه پژوهش عبارت است از اينكه تخيل سياسـي و فضـيلت دوسـتي از نظـر     

قـول و  «، »بخشـش «، »اخـلاق «و آرنت در حوزه ي عمومي از طريق عواملي ماننـد   ارسطو
  شكل مي گيرد.» سنت پويا«و»قرار

حـوزه ي  «، »فضـيلت دوسـتي  «و متغيـر هـاي وابسـته    » تخيل سياسـي «متغيرمستقل ما 
مي باشد. روش پژوهش كيفـي اسـت و روش   » سنت پويا«و » بخشش«، »اخلاق«، »عمومي

و مطـابق بـا اثـر وي تحـت عنـوان      » ادموند هوسـرل «پديدار شناسي شناسي آن بر اساس 
تجربـه ي  «، »پديدار شناسي اسـتعلايي «است؛ كه در آن از مفاهيمي مانند » تأملات دكارتي«

سخن مي گويد، مي باشد و از نظر روش شناسي هوسرل شـكل  » زيست جهان«و » زيست
در نظر گرفت. به نحوي كـه از  آرنت » وضع بشر«را مي توان مطابق » زيست جهان«گيري 

  معنا و مصداق بيابد.» دوستي«و شكل گيري » فضاي عمومي«در » نظر«بر » عمل«اولويت 
  
  . تبار شناسي مفهوم دوستي 2

به معنـاي دوسـتي   » مايتِري«اين مفهوم پيشينه اي ديرينه دارد، در زبان سانسكريت واژه ي 
از » اوپنيشـاد «در انديشـه   رفته شـده اسـت و  به معناي دوست، گ» ميترا«واقعي و از واژه ي 

(به معناي خـود، روح يـا جـان)    » آتمن«، »نزديك بنشين«كهن ترين متون مينوي به معناي 
 كـاظم (متضمن آرمان اخلاقي است كه طبق آن انسان همنوعان خود را دوسـت مـي دارد.   

واقعـي در   بسيار با اهميـت اسـت و حكمـت   » محبت«در بودائي، مفهوم  )151 :1390زاده،
در مكتب كنفسيوس(چين) به » يين«قلمرو حيات اجتماعي از طريق آن بيان مي شود.مفهوم 

مفهوم  )7: 1394جورجاده، نوراني(معناي دوستي و در واقع به همان معناي بودائي آن است.
دوستي در فلسفه ي ارسطو به عنوان هنجار اصلي در حيات انساني، اجتمـاعي بـر شـمرده    

توجـه نشـان   » دوستي«فارابي، ابن مسكوَي، خواجه نصير توسي نيز به مفهوم  شده است، و
مشـتق شـده اسـت. و    » لـذت «، به معناي »ارين«از » اروس« دادند. همچنين در زبان يونان 

و » عشـق «آمده است. افلاطـون دو مفهـوم   » دوست داشتن«به معناي » فيلاين«از » فيلوس«
هر پيونـد دوسـتي بـراي خـاطر     « كار مي برد. به گفته ي او: را در ارتباط با هم به» دوستي«
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دوست اول بر قرار شده است و چيز هاي واسطه اي به غلط دوست ناميده مي شوند زيـرا  
  )238- 237: 1395(گاتري، »»سايه هاي دوست اصلي هستند و ارزش ذاتي ندارند.

  
  . بررسي تخيل سياسي و ابعاد آن 3

ديدگاه چند رشـته اي  » تخيل سياسي«است. » سلبي«و » ايجابي«تخيل سياسي داراي وجوه 
است و به مسائل در ابعاد مختلف زندگي اجتمـاعي  » تخيل«و » سياست«درباره ي رابطه ي 

  و سياسي مي پردازد. 
  

  تخيل سياسي » سلبي«وجوه  1.3
ايي شناسي در سياست است اين است كه از واقعيت دور مي شويم و حاكم شدن نوعي زيب

اسـت؛  » واقعيـت «، برتر از »تخيل«كه فاشيست ها خيلي از آن ايده مي گرفتند؛ از منظر آنها 
كه چنين عقيده اي پيامدهاي بسيار بدي داشـت. بـه درسـتي آرنـت در اثـر خـود بـه نـام         

ومت هاي به آن اشاره مي نمايد. براي مثال او در اين كتاب بيان مي كند حك» توتاليتاريسم«
توتاليتراز طريق تبليغات اشتياق توده ها را به سازگاري كامل و فراگير و پيشبيني پذير تبديل 

  )116: 1366مي كنند.( آرنت،
  

  تخيل سياسي » ايجابي«وجوه  2.3
باعث مي شود چند فرهنگي » واقعيت«مانند كثرت گرايي يا پلوراليسم كه در آن فرا روي از 

ديگر را بسنجيم و دموكراتيـك تـر فكـر كنـيم. در اينجـا مـي شـود از        را بپذيريم؛ دنياهاي 
ويتگنشتاين و بازي هاي زباني او سخن گفت.همچنين وجه ديگر آن اين است كه قـدرت  

» وضـع بشـر  «دگرگوني و تغيير در واقعيت را به ما مي دهد. بـراي مثـال آرنـت در كتـاب     
) dynamisا معادل يوناني آن يعني  (سخن به ميان مي آورد، قدرت ر» قدرت«هنگامي كه از 

نام مي برد كه حاكي از نوعي توانايي است كه اين توانايي، توانايي طبيعي فرد بـراي انجـام   
كنش است و كاملا وجه كيفي و عملي دارد و همچنين بيان مي كند كه قدرت بشري بـيش  

  )1389: 307، 305از هر چيز متناسب با وضع تكثرگونه ي انسان است. (آرنت، صص
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  . روش شناسي 4
در اين مقاله از روش پديدار شناسي ادموند هوسرل بهره گرفته ايم. وي در اين روش سـه  

يكـي  » درآمدي بر پژوهش هاي منطقـي «دوره ي فكري را پشت سر گذاشته يكي دوره ي 
اسـت.  » بحـران علـوم اروپـايي   «و » تأملات دكارتي«و ديگري هم » ايده ي پديدار شناسي«

تجربـه ي  «تأكيد اصلي اين مقاله بر دوره ي سوم فكري او مي باشـد كـه مبتنـي بـر      بيشتر
از نظر هانـا  » عمل«است و اين مفهوم را مي توان در رابطه با مفهوم » بيناذهنيت«و » زيست

) در انديشه هوسرل تخيل 39،174،282و 36: 1384آرنت مورد بررسي قرار داد. (رشيديان، 
د و رخداد به معناي امر پسيني است و همينجا تفاوت بين هوسرل شروع مي شو» رخداد«با 

و كانت مشخص مي گردد. از مفاهيم ديگرهوسرلي عبـارت اسـت از نوئتيـك، نوئماتيـك،     
  حيث التفاتي، تقليل، زيست جهان و تجربه ي زيسته.

) 145: 1389هوسرل در پژوهش پنجم به نظريه ي حيـث التفـاتي مـي پـردازد. ( بـل،      
مند بودن آگاهي به اين معناست كه آگاهي همواره معطوف به چيزي ر مورد نيتپژوهش د

تفسير مي شـود  » آگاهي«در اثر ظهور خود در» آگاهي«است. و » نوئتيك / عيان«است يعني 
هوسرل در مرحله ي سوم فكري خود پديدار شناسي را بر اساس ». نوئماتيك«كه اين يعني 

بندي مي كند و از مفاهيمي مانند اپوخه و تقليل سخن مـي   بنياد استعلاييِ نو كانتي صورت
هوسرلي نه بـه  » تقليل«شرط اعمال تقليل در پديدار شناسي است و » اپوخه«گويد. در واقع 

معناي كاهش دادن بلكه به معناي افزايش دادن و ايجاد فضاي بينا ذهني است و اپوخـه در  
) هوسرل 181: 1384حكم است.(رشيديان،  هوسرل به معناي امتناء از داوري يا عدم صدور

بيـان مـي كنـد و بـه     » پژوهش هاي منطقي«كه در » آپوديكتيك« مفهوم ديگري دارد به نام 
است كه در نتيجه ي اپوخه و حيـث التفـاتي حاصـل مـي شـود كـه       » شهود«معناي نوعي 

در واقع سير  )495: 2020مي رسد.(تاتيانا، ترنتيوا،» شهود ايدتيك«به  هوسرل از آپوديكتيك
پديدار شناسي هوسرل را مي توانيم به شاگردي برتانو( ايده هاي علم حسـاب) يـا پديـدار    
شناسي توصيفي، و پديدار شناسي استعلايي و سپس پديدار شناسي ژنريـك تقسـيم بنـدي    

   كنيم.
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 Apodictic يكتيكآپود يشمنداند يكهوسرل 
 است

و همه  يمندار يشينيشناخت، امر پ يما برا يعني
 ماست  يرو به رو يزچ

 : يعنيدر هوسرل » نشان دادن«پس 
همان شهود  يحس+ فهم باطن  كه به معنا

 است

  يعني يالتفات يثح

  "يكنوئمات"و  "يكنوئت" ينتوافق ب
/باطن/ نفسه في/ نومن«  بين بايد يعني
 به ارجاع(آنچه آناليتيكال هاي/گزاره نوئتيك

 )»ندارد واقعيت
/ گزاره يكفنومن/ لنفسه/ حس و تجربه/ نوئمات«  با
 يم يدهفهم ي( با ارجاع به عالم واقعينتتيكس يها

 »شوند)
 و بينيم مي آنچه با كنيم مي تجربه آنچه بين يعني

 .كنيم ايجاد توافق فهميممي

 يستكار ن يهگل مبنا يالكتيكهوسرل د يبرا

 فرگه بود  يرخود تحت تأث ياول فكر يهوسرل در مرحله 
 كند يم يانخود ب يمنطق يقاتو نوئما را در كتاب تحق يكشود. نوئت ياست وارد م يفلسف يقاتكه تحق يسمو به لوژ يدآ يم يروناست ب يروانشناس يانياز تفكر برنتانو كه جر يهوسرل در كتاب تحقبقات منطق

 هوسرل مهم است ياست و تأمل پنجم دكارت يهوسرل، كتاب تأملات دكارت يسوم فكر يدوره 
 .است شهود نوعي كه گيرد مي شكل ديگري با ذهنيت بينا يك طريق از »من«  اين و بيانديشد مطلق »من« به تنها نبايد كند، مي شناسي پديدار كه كسي «: يدگو يدر تأمل پنجم، هوسرل م

 .كند مي انتقاد جهان شدن رياضي از كه است »يياروپابحران علوم «كتاب آخر هوسرل 
 »استعلايي شناسي پديدار« ضمن در نمايد مي مطرح را »بيناذهنيت« و »زيستي ي تجربه« ،»جهان زيست« نظير هايي بحث كه است هوسرل »يتأملات دكارت«مربوط به  يشترب يقتحق ينمهم هوسرل در ا يبحث ها

 .اوست»دكارتي تأملات« همين به مربوط هوسرل

  Evidenceرخداد / 

 شود مي يداآنچه كه هو
 كتد مي آغاز ينيهوسرل بر خلاف كانت با امر پس

 رخداد باشد.  يك يدبا يمبفهم يمخواه يهوسرل معتقد است هر چه را م
 .چيست پديده آن بدانيم بايد اينكه يعني» رخداد«

 برسيم »شناخت« به دانستن طريق از يداست و با» دانستن«مستلزم » دانش«پس 

 »هوسرل يروش شناس«
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 Apoche» / اپوخه: «  2

 با توانيم نمي را »چيزها« يناما ما ا
. بشناسيم خود »هاي داوري پيش«

 مي گذاشتن پرانتز در يا اپوخه با بلكه
 .برسيم شناخت آن به توانيم

 را طبيعت كل و جهان كل يدما با
 .كنيم »اپوخه«

 يم يوارد كلاس درس يمثلا وقت
 خود »پيشيني تخيل« با نبايد يمشو
 آن مورد در تخيل با بلكه شويم؛ وارد
(درس  دارد جريان و هست كه چيزي
 و شويم وارد بايد) او ي شيوه و معلم
 توانيم مي كه است موقع آن بعد

 .گويد مي چه معلم بفهميم

 »يياستعلا يشناس پديدار«/  »آليسم يدها«

 Intuition» /  يدتيكشهود ا: «  3

eidetic 
 يك يقاز طر يمكه گفت ياپوخه ا يناما ا

شود و شكل  يحاصل م يدتيكشهود ا
 . يردگ يم
دهد كه تصورات  يهوسرل نشان م

اشتباه  يومچون لاك ه يا يانهتجربه گرا
 تجربه با شهود فرق دارد.  يرابوده ز

 ينكار معلم را به ا يمثلا شما نحوه 
 ايد كرده اپوخه را خود كه نيدبي مي دليل
 شهودي ناگهان كه شود مي باعث اين
 آن اثر در تنها كه شود حاصل شكا در

 خاص و است شده ممكن اپوخه
  Reduction» /  يداكشنر: « 4 .شماست

 كم معني به تقليل ين.ادهيد مي تقليل يعني دهيد مي ريداكشن كه است مراحل ينبعد از ا
 ديگري به رسيدن و خود از آمدن بيرون حال در كه معناست اين به بلكه نيست شدن
 .يدرس يم  Inter subjectivity/  يتذهن يناب به ديگري با كه است حال اين در هستيد؛

 Intentionaliy/  »التفاتي حيث: «1

 شما آگاهي مثلا. است چيزي به معطوف ما آگاهي هميشه و نداريم ناب تخيل نداريم، ناب آگاهي ما
 ...ديگر انسان يك يا ميز يك به نسبت

 مي تخيل فقط ما ادبيات در مثلا. شده تخيل امر آن به نسبت. است »چيزي« به نسبت هميشه هم تخيل
 به نسبت تخيل ،...چيزي به نسبت آگاهي: هميشه ما واقع در و نيست طور اين هوسرل در اما .كنيم

 .داريم... چيزي به نسبت تنفر و ،...چيزي
 »بيروني چيز« آن=  »چيز« اين

 .است امور هاي ويژگي و حالات كردن، تصور ، بودن »چيزي« مورد در اذهان توانايي
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 . دوستي و تخيل سياسي در انديشه ي يونان و روم5

بـه مفهـوم   » اخـلاق نيكومـاخوس  «ارسطو كه معلم اول است دركتاب :  Aristotleارسطو 
« منبع پديد مـي آيـد:   3دوستي يا محبت در زندگي از دوستي پرداخته است.از نظر ارسطو 

  »لذت، فايده، خير
آنگاه كه دوست داشتن به خاطر لذت يا فايده باشد؛ دوستي كاذب است.اما در نوع سوم 
كه اصيل ترين نوع دوستي است، خيردِوسـتان بـه خـاطر خـود آنهـا خواسـته مـي شـود.         

ه خير خواهيِ دوسويه از طرف مردمانِ به نظر ارسطو آنگاه ك )NE.8.B.1156(نيكوماخوس 
   )NE.B.1155(نيكوماخوس با فضيلت باشد همانا دوستي است. 

نيست در حالي كه » عدالت«برقرار باشد نيازي به » دوستي«به عقيده ي ارسطو آنجا كه 
بدون اكتفا به عدالت باز هم احتياج به دوستي است. رابطه ي دوستي با عـدالت در حيـات   

، دوستي يا ناچيز است يا ناموجود و چه »جباريت«عيين كننده است؛ چه اينكه در مدني نيز ت
  )  NE.8.1160(آنجا كه حاكم و رعيت چيز مشتركي ندارند، عدالت هم نيست.

در سيسرو دوستي فقط ميان مردانِ خوب مي تواند وجـود  در انديشه سيسرو(كيكرو): 
شيني با بخشي از طبيعـت انسـان اسـت و    داشته باشد. مردان خوب در واقع به معناي هم ن

نكته ي ديگر اينكه دوستي واقعي نادر است و عبارت است از همدردي كامـل در همـه ي   

 Generic phenomenology/  يكژنر يشناس يدارپد

 Lif- World/  "جهان  يستز"

 جهان زيست وارد واقع در رسيم مي ذهنيت بينا به مراحل طي با و شود مي حاصل استعلايي شناسي پديدار در ذهنيت يناآن ب يوقت

 تجربه وبه دريابيم را يكديگر اجتماعي مسائل و مشكلات ها، دغدغه تاريخ، فرهنگ، توانيم مي ورود اين اثر در و شويم مي يكديگر

 .شد خواهد موجب را كارسازتري و بهتر تعاملات امر اين كه. برسيم  مشترك زيست ي
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 (امــور مهــم بــا حســن نيــت و محبــت و دوســتي اميــد بــه آينــده را فــراهم مــي كنــد.  

https://oll.libertyfund.org/title/cicero-on-friendship-de-amicitia (  
  
  و تخيل سياسي در انديشه ي اسلامي . دوستي 6

محبت يكي از مفاهيم اصلي در آراء سياسي فارابي است.اين مفهوم از يك سـو بـا   فارابي: 
نظام فكري فارابي مرتبط است و از سوي ديگر با مفهوم عدالت به طور خاص ارتباط دارد. 

بـراي نظـام   او از نظريه ي ارسطو در باب دوستي بهره بـرده اسـت.او بـه اهميـت محبـت      
اجزاء و مراتب مدينه به واسطه ي محبت بعضي « اجتماعي اشاره كرده و مي گويد:- سياسي

با بعضي ديگر مرتبط شده و پيوند خورده اند و از راه عدالت و اعمال عادلانه محفوظ باقي 
محبت تبعي (محبت « نوع محبت اشاره مي كند: 2) فارابي به 191(بحراني، ص » مانده اند.

  ).» "لذت"و "منفعت"، "فضيلت"ن به فرزندان) و محبت ارادي (اشتراك آدميان به والدي
به عنوان برتـرين نـوع سـامان    » مدينه ي فاضله«بر همين اساس او در تدوين نظريه ي 

مـي دانـد.درارتباط بـين    » محبت«را تابع » عدالت«سياسي، بر نقش محبت تأكيد مي كند و 
رسد كه طرح انديشه ي فارابي در انديشه ي كلاسـيك  دوستي و تخيل سياسي، به نظر مي 

قرار دارد و دوستي و تخيل سياسي در جهت نوعي كشف حقيقت براي رسيدن به سعادت 
  پي ريزي مي شود.

  
  . دوستي و تخيل سياسي در عصر مدرن7

مفهوم دوستي در كانت مرتبط است با نوعي بازگشايي :  Immanuel Kantايمانوئل كانت 
رد صميميت و به رسميت شناختن ديگري كه اين مفهوم در بحث مابعد الطبيعه خود در مو

ي اخلاق كانت مورد بررسي است.او علي رغم اصلي دانستن فرديت در دوسـتي، ديـدگاه   
متفاوتي نسبت به مونتني در اين باره دارد. كانت بحث ارسطو را در مورد دوستي تكرار مي 

نزديك تر باشيم برايشان احتـرام بيشـتري قـائليم و مـي     و ما هرچقدر به دوستانمان « كند: 
  در نظر دكتر رامين جهانبگلو در مورد كانت :» .كوشيم تا عزت نفس آن ها را حفظ كنيم

دوستي فقط نزديكي نيست بلكه دوري هم هست. يعني اگر شما كسي را دوست داريد 
است و به عبارت ديگـر   بايد فاصله ي خود را با او نيز حفظ كنيد كه اين همان احترام
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دوستي يعني همان به رسميت شناختن ديگري و اصـول اخلاقـي را بايـد در اولويـت     
  )1372، 41(جهانبگلو، ص دوستي قرار داد كه اين يك نوع فرايند خود اكتشافي است. 

كانت از عشق و دوستي به عنوان وظايف انساني نسبت به ديگران صحبت مي كند . به 
است. به » احسان«و » حق شناسي«، »همدلي«عشق نسبت به ديگران شامل: نظر او وظيفه ي 

و » عشـق «تعبير كانت دوستي در كامل تـرين شـكل آن همبسـتگي دو شـخص از طريـق      
متقابل و برابر است و با توجه به اينكه مشاركت و شراكت همدلانه در نيك بختي » احترام«

ي دوستي دارند. اگرچه از اين جهت كانت با ديگري، آنها را متحد مي سازد، انسانها وظيفه 
ارسطو يكسان مي انديشد اما تفاوت جدي دارند. كانـت تعبيـر هنجـاري ارسـطو در بـاب      

  دوستي را كه معتقد است دوستي از عدالت برتر است را نمي پذيرد. 
را مطرح كرد منتها با لفظي متفـاوت، هايـدگريك   » حيث التفاتي«هايدگر مانند هوسرل 

،هســتي شــناس است.وهوســرل يــك انديشــمند     ) Anthology(» آنتولوژيــك «متفكــر
است.اما » وجودي«، معرفت شناس است. حيث التفاتي او  )Epistemology(» اپيستمولوژيك«

را تجزيـه و  » آرنـت «قبل از ورود به بحث او مي خواهيم از طريق اين حيـث، انديشـه ي   
تحليل كنيم. تأكيد هايدگر بر مسأله ي زبان، جانشين شدن زبان به جاي دازاين، مـي توانـد   

  راهي در جهت تعامل و دوستي در نظر هايدگر باشد.
  
  . شكل گيري دوستي در فضاي عمومي از ديدگاه آرنت8

پرداخته است. آرنت »  انديشيدن به آنچه انجام مي دهيم «وضع بشربه در كتاب هانا آرنت 
در اين كتاب در جريان تحليل تاريخي اش توجهش را معطوف به چيزي مي كند كه به آن 

ظر مي رسد كه زندگي عمل ورزانه ي نام مي نهد. البته به ن» ويتا اكتيوا«زندگي عمل ورزانه 
  )1385: 74آرنت توأم با تفكر است.(آلتنبرند جانسون،

آرنت متأثر از فلسفه ي يونان به تفكيك بين حوزه ي عمومي وحوزه ي خصوصي مي 
پردازد و مانند كتاب توتاليتاريسم، اين تفكيك را انجام مي دهد. منتها يـك قلمـرو ديگـري    

كه به نظر مي رسد اين قلمرو تحت تـأثير فلسـفه ي   » لمرواجتماعيق«اضافه مي كند به نام 
سياسي روم و انديشه هاي سيسرو( كيكـرو) اسـت و مطـابق ايـن تفكيـك سـه حـوزه ي        

  )80: 1390زحمت، كار و عمل را تعيين مي كند.(آرنت، 
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آرنت در كتاب حيات ذهن بيان مي نمايد كه در جامعه ي يونان باستان تقسيم بندي بين 
عرصـه ي پيشـا   «وجـود داشـت. قلمـرو خصوصـي     » قلمرو خصوصي«و » لمروعموميق«

بود؛ كه كانون آن خانه و خانواده بود و قلمرو عمومي شامل » عرصه ي زحمت«و » سياسي
» عرصـه ي كـار  «، كه در آن كنش و گفتار مطرح بود و قلمرو اجتماعي،»عرصه ي سياسي«

  )151:237:305: 80بود.(آرنت، همان: 
  
  در وضع بشر آرنت » عمل«و » كار«، »زحمت«رتباط بين ا 8.1

به نظر مي رسد اين تقسيم بندي هاي آرنت نشأت گرفته از تخيل وي باشد و مي توان اين 
عرصه «مقايسه نمود.  » هرم مازلو«تقسيم سه گانه ي وي را با تقسيم بندي روانشناختانه ي 

ي ضروري و فعاليت هاي جسماني و آرنت درواقع براي برآورده نمودن نيازها» ي زحمت
در يك چرخه ي تكرار شـونده ي رو بـه زوال قـرار مـي     » زحمت«فيزيولوژيكي است لذا 

اسـت و مربـوط بـه فعاليـت هـاي      » ضـد سياسـي  «گيرد. لذا از نظر او عرصه ي زحمـت  
مي باشد، از نظر آرنت زحمتكشان تنها يا منفرد هستند و زحمت منجر بـه از  » پيشاسياسي«

» عرصـه ي زحمـت  «مي شود. از اين چشم اندازاست كه » آگاهي«و » فرديت«رفتن دست 
شكل نمي گيرد و حاصل زحمت از » دوستي«هيچ » زحمت«ضد سياسي است. بنابراين در 

مـي باشـد .   » نياز هـاي مصـرفي  «، براي برآورده كردن »جامعه ي مصرفي«نظر آرنت، يك 
كه » عرصه ي زحمت آرنتي«مي توان گفت كه ) از نظر هرم مازلو 1385: 95، 87(جانسون، 

است مطابق فيزيولوژيك و ايمني مي باشد و به اين ترتيب عرصه ي زحمت » عرصه ي بقا«
  در عرصه ي خصوصي جاي مي گيرد.

از نظر آرنت مربوط به قلمرو اجتماعي است كه به نظر مي رسد آرنـت  » عرصه ي كار«
توجـه ويـژه اي بـه ايـن عرصـه دارد. در      » آيشمن در اورشـليم «و » توتاليتاريسم«در كتاب 

توتاليتاريسم عملكرد دولت توتاليتر را در جهت همسان سازي انسان ها و توده اي كردن آن 
ها و استالينيست ها در حيطه ي كار مي داند . او در كتاب آيشمن  ها مانند عملكرد نازيست

بـدون  «در اورشليم به نظر مي رسد شخصيت آيشمن را شخصيتي مي داند كه كاملا رفتـار  
وي را به عنوان يك انسان عادي جلوه مي دهد. آرنت همچنين در كتاب وضع بشـر  » تفكر

مي دهد و نگاه تاريخي به اين مسأله دارد. نسبت » انسان سازنده«ويژگي عرصه ي كار را به 
)  Poiesis» ( ساختن/ ايجاد كردن«وي حتي تفكرات ارسطو را براي بحث سياست، ناظر به 
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). وي  Praxis» ( عمل توأم با نظـر «كه يك نوع ساختن بر اساس تخيل است مي داند و نه 
س تخيل مي نگرد. (آرنت، به مثابه ي ساختن بر اسا» عمل كردن«بيان مي كند كه ارسطو به 

300  :1390 (  
آرنت عرصه ي كار را عرصه ي غير سياسي در نبود تكثر و دوستي مي بيند.(جانسـون،  

). به نظر مي رسد كه آرنت اين عرصه ي را مربوط به شروع دوره ي روشنگري 1385: 91
دنبال مي  و رياضي ديدن جهان كه در تفكرات دكارت، هابز و پوزيتيويست ها جريان داشته

نمايد و عرصه ي كار بر خلاف عرصه ي زحمـت كـه حالـت چرخـه اي و زوال پـذير و      
تقدم » رفتار«است . در واقع به معناي عرصه اي است كه » عرصه ي ثبات«تكراري داشت، 

عرصه ي كار مبتني به نياز بـه عشـق و تعلـق و احتـرام     » هرم مازلو«دارد. مطابق » تفكر«بر 
  است.

 »Archien«ذكر مي كند كه متناظر با افعال يوناني، »قلمرو عمل «ه براي آرنت دو مشخص
و دومـين مشخصـه ي عمـل را    » حكـم رانـدن  «و » رهبري كردن«، » آغاز كردن«به معناي 

»Prattein  « به اتمـام رسـاندن  «يا » انجام دادن«يا » از پيش بردن«، »از سرگذراندن«به معناي «
هـدايت  «يـا  » به حركت درآوردن«به معناي »   Agere«لاتين مي داند و همچنين از دو فعل 

نام مي برد به اين معنا كه آرنت متذكر مي شود » حمل كردن«به معناي »  Gerere« و » كردن
كه شخصي واحد باعث و باني  آغاز كردنيكه هر عملي بايد به دو جزء تقسيم شود: يكي 
كه در آن كثيري از افراد از  انجام رساندني آن است (مثل شاه، فرمانروا، رهبر) و ديگري به

و از طريق ادامه دادن آن تا آخر به هم مي » عمل«اتمام رساندن و به  در نظر گرفتنرهگذرِ 
) در واقع آرنت بيان مي كند كسـي كـه عمـل مـي كنـد چـون       1390: 292پيوندند.(آرنت، 

آن ها گام بر مـي دارد هـيچ   مي كند و در ارتباط با » عمل«همواره در ميان انسان هاي ديگر
را بـه دوش مـي   » عمل ورزي«گاه صرفا فاعل نيست بلكه همواره و درعين حال مسئوليت 

كشد؛ يعني كنش و واكنش در ميان انسان ها هيچ گاه در يك دايره ي بسته عمل نمي كند و 
د اسـت و افـرا  » متكثـر «و » بـي كـران  «ما هرگز نمي توانيم به دو نفر محدودش كنيم. عمل 

  )1390: 293زيادي در آن دخيل هستند. (آرنت، 
، "عمـل "مسأله ي ديگري كه آرنت در مورد عمل بيان مي كند اين است كه هميشه در 

برقرار مي شود؛ بنابراين عمل به اين گرايش دارد كـه هرگونـه حـدي را    )  relation(نسبتي 
ن بشري از خاصـيت هـاي   بشكند و از هر مرزي بگذرد؛ بنابراين شكنندگي نهاد ها و قواني
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نمـي  » عمل«را جزء » قانون گذاري«و » قوانين«است و به اين خاطر است كه آرنت » عمل«
قـانون گـذاري   «بر مي شمارد و بيان مي دارد كه مسـأله ي   ) work( داند و آن را جزء كار 

كل ش ـ» قلمرو اجتماعي«در شهر، در انديشه ي روم به وجود آمد كه در اثر آن » نوشته شده
گرفت. به عبارتي رومي ها به قانن گذاري اولويت داده و به عمل پشـت نمودنـد.( آرنـت،    

294 :299  :1390(  
  
  »عمل«پيكربندي ويژگي هاي  8.2

و مطابق نگاه هوسرلي نوعي شكل گيـري   ) Disclosive( » آشكارندگي«از نظر آرنت نوعي 
وز وجود پديد مي آيد. از طريق اين يا بر» اگزيستانس«و مطابق هايدگر نوعي » بينا ذهنيت«

شـكل مـي گيـرد. از نظـر     » حوزه ي عمومي«و » دوستي ها«و » روابط انساني«آشكارشدن، 
آرنت فرد در اين فضاي نمود يا فضاي آشكاركنندگي به چهار طريق مي تواند بـا ديگـري   

، كه همه »درتق«و » بخشش«،»قول«، »زبان«ارتباط بر قرار نمايد؛ به اين ترتيب كه از طريق 
  هستند اين ارتباط را برقرار مي نمايد. » دوستي«ي اين موارد خود نشاندهنده ي 

 (مي دانـد كـه محـل بـروز اسـت      » جهاني مشترك«را » فضاي عمومي«در واقع آرنت 
Spase of appearance آرنتـي، حيطـه ي سياسـيِ عمـلِ       )  / فضاي ظاهري جهـانِ مشـترك.

  مشترك است كه ميان همگان اشتراك دارد. 
حضور داشـته و   - كه همان جهان مشترك است  - آرنت بيان مي كند كه شهر در يونان 

شهر بيان مي دارد. نكته ي مهم اين است كه  –منظور خود از شهر را به عنوان همان دولت 
نمي داند بلكه آن را سازماني مردمي مي داند كـه از دل عمـل    شهر را فيزيكي –اين دولت 

) بنـابراين از نظـر    1390: 303كردن و سخن گفتن مشترك ايشان سر بر مي آورد. (آرنت، 
  در اين فضاي مشترك شكل مي گيرد.  "سخن"آرنت 

مي داند. به نظر مي » قدرت«همچنين آرنت يكي ديگر از مقومات اين فضاي مشترك را 
كه مفهوم قدرت از نظر او مفهوم فيزيكي نيست و مي توان تأثير هايدگر را در وي بـه  رسد 

است . او در وضع بشر بيان مي كنـد  » هستي«وضوح ديد. قدرت از نظر او به معناي نوعي 
كه قدرت آن چيزي است كه حيطه ي عمومي انسان هايي كه با هم عمل مي كنند را شكل 

مي داند. همچنـين  » با هم بودن انسان ها براي عمل كردن«مي دهد و شرط بقاي قدرت را 
بيان مي نمايد كه قدرت همانند عمل، بي كران است. قدرت مانند توان نيسـت كـه حـد و    
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مرزي فيزيكي در طبيعت بشر و در وجود جسماني داشته باشد و يگانه حد و مـرز قـدرت   
ومي است و لازمه ي عمل مـي  ديگرانند  كه مبتني بر وضع متكثر انسان ها در حوزه ي عم

  )1390، 307: 306: 305باشد.(آرنت، 
است. آرنت يكي ديگـر از  » بخشايش«بحث ديگر آرنت در مورد فضاي عمومي، بحث 

عناصري كه در پيكره ي عمل وجود دارد را بخشايش مي داند كه به نظر مي رسد در خود 
» انتقـام «نقطه ي مقابل  بخشايش نوعي دوستي مستتر است. از نظر آرنت بخشايش درست

است كه بخشش به صورت واكنشي نسبت به خطاي اوليه و حتي چشم پوشي از آن مطرح 
ادامه يافته و به اين ترتيب نوعي عشق و دوسـتي در آن  » عمل«مي شود. و در اثر بخشايش 

  )1390: 354، 353، 352ديده مي شود.(آرنت، 
كه از نظـر  » بخشايش«است. بر خلاف » قول«عنصرديگر قوام دهنده ي پيكره ي عمل، 

به عشق و دوستي بـر  » عهد بستن«آرنت ريشه ي آن به دين مسيحيت بر مي گشت، بحث 
را نوعي اخلاق مـي دانـد وآن را   » پيمان«يا »  عهد بستن«مي گردد. به اين صورت كه آرنت

شـمارد.   مستقيما ازخواست همزيستي با ديگران و در نظر گرفتن ايشان درعمل كردن برمي
» خود آگاهي دروني «) به نظر مي رسد آرنت عهد بستن را نوعي 1390: 357: 356(آرنت، 

انسان « مي داند كه فرد در آن نسبت به خود تاملي مي نمايد؛ آن طور كه سقراط مي گويد: 
عمـل  «و به اين ترتيب » دراثر شناخت خود به عهد خود وفادارمي شود و خيانت نمي كند.

  قرار مي گيرد.» هرم مازلو« خود شكوفاييِگاه آرنت در حوزه ي در ن» كردن
  

  مدرنيته و شكل گيري حوزه ي عمومي از ديدگاه آرنت 3.8
 كتـاب . نمايـد  مـي  بحـث » عمـل « به نسبت» تفكر« اولويت از ذهن حيات كتاب در آرنت
 در اهميـت  حـائز  ي نكته. رسيد چاپ به وي درگذشت از بعد سال سه آرنت ذهن حيات

 برقرار نسبت» نظر« و» عمل« بين خواهد مي كه است آن آرنت» ذهن حيات« و» بشر وضع«
 بـر  مبنـي  كند مي مطرح را پرسشي» اخلاقي ملاحضات و تفكر« نام به خود اثر در و نمايد
 نـوعي « بلكـه  شود نمي بيشتر شناخت به منجر» تفكر« آرنت نظر از»  چيست؟ تفكر« اينكه

 مـي  اسـتفاده  تمثيلي از وي.» باشد مي نامحسوس امور به راجع و معناست جوي و جست
  ». پنلوپه« تمثيل نام به كند
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 از پـيش  تفكـر  كـه  نمايد مي وبيان داند مي »تفكر« ي نماينده را سقراط آرنت همچنين
 بـا » گفتگـو « بـه  را هـا  انسـان  تفكـر . برد مي سؤال زير را ها ارزش كند خلق ارزشي آنكه،

 شـود  مي باعث همچنين و شود مي خويش از فرد» شناخت« باعث و دارد مي وا خودشان
: 181: 180 جانسـون، . (باشـد  شـرافت  با عبارتي به يا باشد پايبند خود» وقرار قول« به فرد

 نظـر  به كه نمايد مي مشخص را» ذهن فعاليت سه« ذهن حيات در آرنت) 182:1385: 178
 بيـان  را »عمـل « ،»كـار « ،»زحمت« ي گانه سه كه بشر وضع نام به خود قبلي اثر با رسد مي

» داوري« و» خواستن« ،»تفكر« بر مبتني را ذهن فعاليت كه صورت اين به دارد نسبت نموده
 حـال،  زمـان  بـه  مربـوط  را »داوري« گذشـته،  به مربوط را »تفكر« كه كند مي معرفي كردن

 دانسته سياسي كاملا و »عمل« براي را تفكر او.  داند مي آينده زمان به مربوط را »خواستن«
  ) 1385: 187 جانسون،(   .داند مي »كار« ي حوزه به مربط را خواستن و داوري ولي

 اسـت؛  وي» بشر وضع« ي ادامه آرنت »ذهن حيات« كه گفت توان مي ديگر عبارت به
 مطابق »مدرن جهان« و »مدرن عصر« مورد در ديدگاهي بشر وضع در كه تفاوت اين با منتها

 آمريكـا،  كشـف  بـا  مطـابق  را» مدرن عصر« و دارد »عمل« و »زحمت« ،»كار« ي گانه سه با
 ژاپـن  در اتم بمب انفجار به مربوط را» مدرن جهان« ولي داند مي تلسكوپ و ديني اصلاح

 مي جهان كردن گونه رياضي عصر را مدرن عصر آرنت گفت توان مي عبارتي به.پندارد مي
 ناميـد » مدرنيتـه  منتقد« توان مي را آرنت دليل همين به) 393 - 387 : 1390آرنت،.( شمارد
 معنـي  اين به. برد مي نام» ارشميدوسي ي نقطه« نام به اي نقطه از بشر وضع كتاب در زيرا
 ي كـره  و رفتنـد  فضـا  به مصنوعي قمر با و آمد وجود به مصنوعي قمر مدرن عصر در كه

 عبـارت  بـه . نبود مقدور ن آ از قبل اتفاقي چنين كه ديدند آن از بالاتر اي منطقه از را زمين
 بـه  ديگـر  سـوي  از و رفتنـد  فضا به سو يك از آرنت نظر از مدرن عصر در ها انسان ديگر
 پيكربنـدي  آن بـا  را عمـل  مشـترك  جهـان  عصـر  اين در نتوانستند و رفتند فرو خود درون
 اين به و شدند» بيگانه خود از« و شوند» عمل ي حوزه« وارد نتوانستند پس. بسازند مذكور
  )393: 392: 385: 1390آرنت، .( ماندند مدرن عصر در كار، و زحمت ي حيطه در ترتيب

  
  از نظر آرنت» زبان«و » تفكر«نسبت بين  4.8
 از آرنت كه اينجاست در  .شود مي برقرار هم زبان طريق از ارتباط اين كه بگوييم بايد حال

 در ولـي  گرفت» نفس« از را» زبان« ارسطو هرچند«: گويد مي و گيرد مي تأثير بسيار ارسطو
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در اينجا زبان بسيار نقش مهمي دارد. آرنت مي  ».داد نسبت توان مي» ذهن« به را زبان واقع
هستند و با امور ديدار ناپذير سر و كـار   »ديدار ناپذير«فعاليتهاي ذهني كه خودشان  «گويد: 

آشكار مي شوند. آنچه كه براي سخن اقتضا مـي كنـد از نظـر    » سخن«دارند؛ تنها از طريق 
 نظـر  بـه    )148: 1399ما مي باشد. (آرنـت،  » ذهن«ما بود منتها از نظر آرنت » نفس«ارسطو 

 بـه  مربـوط  كه» داوري« ي دهنده انسجام عامل است گذشته به مربوط كه» تفكر« رسد مي
 طريق از انسجام اين بروز و باشد مي است آينده زمان به مربوط كه» خواستن« و حال زمان
  .شود مي متجلي زبان

  
  نقش دوستي و تخيل در انديشه آرنت 5.8

در واقـع همـان قـرن بيسـتم و بروكراسـي هـا و       » دوره ي اعصـار ظلمـاني  «در نظر آرنت 
توتاليتاريسم بود كه بر اين قرن سايه افكنده بود.آرنت اذعان دارد كه اعصار ظلماني مسـأله  

به خطـر مـي افتـد و    » قلمرو عمومي«ي در زندگي بشر نيست و هنگامي است كه ي تازه ا
پديد مي آيد؛ ولي از نظر آرنت حتـي در ظلمـاني   » عمل«و » سخن«تناقضي است كه ميان 

: 1385ترين اعصار نيز امكاني براي پرتو افكندن و روشن ساختن، وجـود دارد.(جانسـون،   
128(  

استفاده مي كنـد و نسـبتي را   » روايت شناسي«ي به نام آرنت در واقع در اين اثر از روش
بين داستان، تكثر و عمل برقرار مي نمايد. از نظر آرنت روايت و داستان گـويي معنـايي در   
عمل است و نوعي تكثر در داستان گويي ديده مي شود زيرا داستان ها مي توانند معـاني را  

  در تعاريف از پيش تعيين شده نمايند. آشكار سازند بي آنكه آن معنا را محدود و محصور
از نظر آرنت زندگي هر شخصي داستاني دارد. آرنت در اين اثر خود به داسـتان ده نفـر   

« ،»كـارل ياسـپرس  « ،»پاپ ژان پل بيست و سوم« ،»روزا لوكزامبورگ«، »لسينگ« به نام هاي
» رندال جـرل «، »گوريان والدمار«، »برتولت برشت« ،»والتر بنيامين« ،»هرمان بروخ«، »دنيسن

براي شكل گيري طرح داستان نقش » تخيل«اشاره مي كند كه در اين داستان گويي ها عامل 
تمـايز مهمـي را ميـان    » لسـينگ و دوسـتي  «مهمي داشته است. براي مثال آرنت در داستان 

اسـت و ميـان   » سهيم شـدن در رنـج  «به معناي » برادري«دوستي و برادري برقرار مي كند. 
لومان و استثمار شدگان شكل مي گيرد. در برادري احساس نيرومند گرما و پيوند شـكل  مظ

مي گيرد اما اين احساسات به اين آساني به كساني كه در آن رنج بخصوص سـهيم نيسـتند   
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منتقل نمي شود.ولي دوستي سهيم شدن در شادي و گفتار است. همچنين آرنت تأكيد مـي  
يد دوستي يك امر شخصـي و خصوصـي نيسـت بلكـه     كند كه ليسينگ با صراحت مي گو

توافق «است. دوستي ربطي به » گفتگو«موضوع » جهان«اقتضاعات سياسي دارد. در دوستي ،
ندارد. دوستي ميان آدميان شكل مـي گيـرد كـه در آن فضـاي     » اشتراك در حقيقت«و » نظر

موزه اي كه در اصل حفظ مي شود. در نظر ليسينگ هر آ» اختلاف انساني«و » تنوع«، »تكثر«
و اساسش بتواند امكان دوستي ميان دو انسان را سد كند بايد طرد شود و او تكثر انساني را 

  ) 135- 127در حوزه ي عمل به رسميت مي شناسد. (جانسون، همان: 
رو به رو است كـه  » داوري« ،»خواستن « ،»تفكر« در حيات ذهن، آرنت با سه مقوله ي 

قابليتي است كه از حس، فراتـر مـي رود.آرنـت در كتـاب     » تخيل«در اينجا منظور آرنت از 
آرنت بيان مي نمايـد كـه     مي پردازد.» تفكر«و » تخيل«نسبت بين - حيات ذهن به مسأله ي 

يعنـي   اسـت؛ » ديـدن «مشتق از كلمه ي » شناختن«يا » دانستن«در زبان يوناني كلمه ي « در 
/   Eidenia/ ديدن) ،(  Ideinپس از آن از فعل ديدن با نام (». مي شناسيم«بعد » مي بينيم«اول 

اسـت؛ امـا تجربـه    » تجربـه «برخاسته از » تفكري«هر « ديده بودن) ياد مي كند و مي گويد: 
     )134 - 131: 1399(آرنت، »هيچ معنايي ندارد و بي معناست.» تخيل«بدون 

  
  . نتيجه گيري9

هانا آرنت يكي از بزرگترين فيلسوفان زن قرن بيستم است كـه آثـاري ماننـد توتاليتاريسـم،     
وضع بشر، آيشمن در اورشليم، حيات ذهن، انقلاب و آثار ديگري به همراه مقالات متعـدد  

او و چرخشـي كـه وي   » وضع بشر«نگاشته است. در اين مقاله بيشتر تمركز ما روي كتاب 
به سـوي  » وضع بشر«در » تقدم نظر بر عمل«يعني چرخشي كه از  - » حيات ذهن«دركتاب 

مي كند دارد. به نظر مي رسـد كـه از نظـر روشـي      - » حيات ذهن«در » تقدم عمل بر نظر«
ويتگنشـتاين و  » بـازي هـاي زبـاني   «روش نگارش وضع بشر آرنت مشابهت هايي بـا اثـر   

ه ي اسپيچ اكت ( كنش زبـاني) او  فيلسوفان آكسفورد در انگلستان، مانند ژان آستين و نظري
آرنت را مي توان اثري دانسـت كـه   » وضع بشر« دارد. همچنين از نظر انديشه ي سياسي اثر

» حوزه ي عمومي«مي پردازد به صورتي كه امر سياسي در آرنت در  »امر سياسي«در آن به 
  شكل مي گيرد.» زبانِ گفتاري«و » بينا ذهنيت«و از طريق ايجاد 
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نگاشته به سه گانـه ي ديگـري در   » وضع بشر«كه قبل از » توتاليتاريسم« تابآرنت در ك
» امپرياليسـم «، »يهـودي سـتيزي  «مورد ريشه هاي توتاليتاريسم اشـاره مـي كنـد؛ از جملـه     

كه از نظر تاريخي اين موارد را مورد بررسي قرار مي دهد. به نظر مي رسد » توتاليتاريسم«و
به » فضاي اجتماعي« و قوام گرفتن » فضاي عمومي«به امحاء » توتاليتاريسم«آرنت بيشتر در 

و » تنهـايي «و » انـزوا «وايجـاد  » تكثـر «و»فرديـت «صورت تماميت خواهانه و از بين رفـتن  
توتـاليتر ماننـد    - به قـول خـود او   - همه ي انسان ها توسط حكومت هاي » همسان شدن«

كومت كـره ي شـمالي، مائوئيسـم    نازيسم و استالينيسم معتقد است.البته در عصر حاضر ح
» وضـع بشـر  «چين و پل پوت كامبوج را هم مي توانيم ذكر كنيم. بنابراين به نظر مي رسـد  

ــه تبلورعرصــه ي  ــه  ) Vita Activa( » عمــل«آرنــت پاســخي ب  Vita( »  نظــر«نســبت ب

Contemplativa (  وبه عبارتي به رسميت شناختن تكثر و» فرديت«و» تكثر«و در نظر گرفتن 
است كه وي براي مرتفـع سـاختن ايـن امـر     » خلاقيت«و » كنش«تفاوت هاي انساني براي 

ابزاري چون دوستي، بخشايش، كنش و سنت پويا را كه جنبه ي پراكسيس داشته و به يك 
معنا عمل هايي توأم با نظر مي باشند معرفي مي نمايد كه از اين طريق با ايجـاد بيناذهنيـت   

اسي به معناي واقعي شكل مي گيرند، كه اين همان نتيجه ايسـت  حوزه ي عمومي و امر سي
  كه در فضاي توتاليتر غير ممكن خواهد بود.

و ارتبـاط آن  بـا   » شر«به مسئله ي » آيشمن در اورشليم« آرنت در اثر ديگر خود به نام 
مي پردازد و به نظر مي رسد آيشمن را انساني مـي دانـد كـه تنهـا در     » حوزه ي اجتماعي «
نشسته بوده » تفكر«به جاي » رفتار«فعاليت مي نموده يعني انساني كه در آن » كار« وزه ي ح

است و بيان مي نمايد كه آيشمن درچارچوب نازيسم، بدون تفكر، كاملا رفتـاري عـادي را   
» تفكر«به اولويت » حيات ذهن«انجام داده است. از اين منظرآرنت در آخرين اثر خود به نام 

  پردازد.مي » عمل«بر
رشد «و » تكثر گرايي«هنگامي كه در جهت » قوه ي تخيل«به نظر مي رسد از نظر آرنت 

» وجـه مثبـت تخيـل   « منجر مي شود كـه  » عمل«و » خلاقيت«به كار برده شود به » فرديت
است و آثار هنري، رمان ها، دوستي ها همه بر اساس اين تخيل مثبت  شكل مي گيرند. اما 

ل سازمان يافته براي از بين رفتن تكثرو نيز ايجاد شيوه ي واحد زندگي هنگامي كه يك تخي
مانند عملكردي كه دولت هاي تماميت خواه يا توتاليتر به كار ي برند و از طريق تبليغات  - 

ايجاد شود در واقع در  –و تصوير سازي و رسانه ها اين شيوه را به توده ها تزريق مي كنند 
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كـاربرد  » حوزه ي عمومي«هم در » تخيل«مي يابد. بنابراين » منفي وجه» « تخيل«اين نمود، 
ضروري است  - آنطور كه آرنت در وضع بشر مي گويد - » عمل«دارد و براي شكل گيري 

و در عين حال هم مي تواند در خدمت دولت هاي توتاليتر براي رسيدن به اهدافشان باشد 
  ه ي تخيل ناميد. كه اين دو كاركرد را مي توان به يك معنا دو لب

را مشـاهده  » عمل«و » كار«، »زحمت«آرنت نيز مي توان سه گانه ي » انقلابِ« در كتاب
نمود. به اين ترتيب كه انقلاب آمريكا از آنجا كه از نظر آرنت بنياد تـازه اي را بنـا نهـاد در    

مـوم  حيطه ي عمل است، انقلاب فرانسه كه انقلاب طبقه ي سوم بوده (پادشاه، فئـودال، ع 
مردم) در واقع در آن انقلاب در حيطه ي كار تنزل يافت و انقلاب كمونيستي روسيه نيز در 

  حيطه ي زحمت قرار گرفت. 
هـم در ارسـطو و هـم در    » تخيل« در ارتباط با سوال اين مقاله مي توان بيان داشت كه 

ت كـه  نقش به سزايي دارد با ايـن تفـاو  » فضاي عمومي«و » دوستي«آرنت در شكل گيري 
به اين دليل كه در انديشه  - سلسله مراتبي كه ارسطو در انديشه ي خود از آن بحث مي كند 

يا تجويزي يا هنجاري دارد يعني به نـوعي در يـك   » وجه نورماتيو« - ي كلاسيك قرار دارد
شكل مي گيرد و شكل گيري آن امـري ضـروري اسـت؛ امـا     » بايد«به » هست«فرايندي از 

  و امكاني دارد. » وجه توصيفي«رنت از آن مي گويد سلسله مراتبي كه آ
قائـل  » عمـل «و» كار«، »زحمت«در مورد ارتباط آرنت با هايدگر و تفكيكي كه وي بين 

در آرنت بسيار نزديك به مفهوم زمـان در هايـدگر   » وجه زمان«مي شود مي توان گفت كه 
ال بحث مي كند يعني بروزِ است؛ به اين معني كه همان طور كه هايدگر از زمان اگزيستانسي

كه نزديك به شهود هوسرل نيز مـي باشـد، آرنـت ايـن     » درون به بيرون و بيرون به درون«
بيان مي كند؛ به » خواستن«و » داوري«، »تفكر«مفهوم را به وجه انضمامي تر در سه گانه ي 

مربـوط بـه   » يداور«و » آينده«مربوط به » خواستن«، »گذشته«، مربوط به »تفكر«اين معنا كه 
است؛ » سه گانه ي زماني«است وبه نظر مي رسد كه اين سه گانه ي آرنت يك » حال«زمان 

، تخيل ساز مي باشد و در ارتباط با سـؤال  »خواستن«، خاطره ساز و » تفكر«به اين معنا كه 
از طريق يك حركـت ديـالكتيكي بـين    » فضاي عمومي«در » تخيل«و » دوستي«اين تحقيق، 

شكل مي گيرند. در پايان، نمودار ذيل مدعايي است بـراي پاسـخ   » آينده«و» حال«، »گذشته«
  به سؤال پژوهش:
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 ةگان 3
 »هوسرل«

 ةگان 3
 »آرنت«

 ةگان 3
 »هايدگر«

بر  ي: (درآمدكتاب
 يپژوهش ها

 )يمنطق
 »التفاتي حيث«

: (بحران  كتاب
 و اروپايي علوم

 شناسي پديدار
 )استعلايي

 تأملات: / كتاب
 مقدمه دكارتي

 پديده بر اي
 )شناسي

 »جهان زيست«

 ي يده: (اكتاب
 )يشناس يدهپد
 »التفاتي حيث«

 ديگران با بودن
 زندگي/  اصيل

 شاعرانه
Being with 
otherness 

Authantics life  

 ياءبودن با اش
being in the world 

 Dassman/داسمن

 يگرانبا دبودن  +"ابُژه"
Being with otherness 

 مسمن
Massman 

 ياءبودن با اش

being in the world 

 Dassman /داسمن

 "ابزار"

 »عمل « 

Action 

 »كار«

Work  

 »زحمت/ تقلا«

Labor 

 »فلسفه«

 »سياست«

آرنت  يگفتار ها درس
 سياسي ي فهفلس ةدربار

 كانت

 »جامعه«
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  )، هوسرل در متن و آثارش، تهران، نشر ني.1384رشيديان، عبدالكريم (
)، نقد و بررسي رومن اينگاردن از پديدار شناسي هوسرل، سال هفتم، شـماره  1397سلماني، علي (

، پژوهشهاي هستي شناختي دو فصل نامه ي  160تا  143، صفحات 97، پاييز و زمستان 14ي 
  وهشي.علمي پژ
، فصلنامه سياست دفاعي، سال اول، شـماره  هاي متفاوت از امنيت ملي برداشت)، 1372قاسمي، ح (

  .5- 55دوم، بهار، صص. 
)، آتمن و برهمن در اوپنيشادها و مكتب ودانته، مطالعـات معنـوي، پـيش    1390كاظم زاده، پروين (

 .1390شماره ي دوم، پاييز 



  1401 تابستان و بهار ،1 شمارة ،4 سال ،كاربردي سياست   138

 

ــي. ( ــاتري دبليو.كي.س ــاريخ 1375گ ــفري،جلد   )، ت ــوام ص ــدي ق ــه مه ــان، ترجم ــفه ي يون فلس
  سيزدهم،تهران، فكر روز.

  .)، فلسفه سياسي هانا آرنت، ترجمه خشايار ديهيمي، تهران، طرح نو1380لي، بردشا(
  .الملل، تهران، سمت¬هاي روابط بين¬)، تحول در نظريه1384مشيرزاده، حميرا (
الملل: در حاشـيه امـا گريزناپـذير، سياسـت     ¬) نظريه سياسي و روابط بين1399مشيرزاده، حميرا (
  .68- 33جهاني، صص 

)، سياست ميان ملتها، ترجمه حميرا مشيرزاده، تهران، دفتر مطالعات سياسي و 1379مورگنتا، هانس (
  المللي وزارت امور خارجه.¬بين

  . 57)، انديشه هاي مارتين هايدگر، كيهان انديشه ، شماره ي 1373نظري، حميدرضا (
)، تحليل تطبيق 1394ي جورجاده، ام البنين، نوراني جورجاده، زهره، نوراني جورجاده، نرگس (نوران

انديشه و آرا تربيتي علامه محمد طباطبايي و كنفسيوس، كنفرانس ملي دستاوردهاي نوين جهان 
  .1394اجتماعي ، تهران  –در تعليم و تربيت روانشناسي، حقوق و مطالعات فرهنگي 

  ترجمه سياوش جمادي، تهران، ققنوس. )، هستي و زمان ،1386ن (هايدگر، مارتي
)، پژوهش هاي منطقي، ترجمه محمد رضـا قربـاني، تهـران، فرهنـگ صـبا      1387هوسرل، ادموند (
  (رخداد نو).

  )، ايده ي پديدار شناسي، ترجمه عبدالكريم رشيديان، تهران،علمي فرهنگي.1397هوسرل، ادموند (


